
عطف كتاب

شکل ویران آگاهی
«مارکسیسم و نقد ادبی» ایگلتون 
ــنده اش پژوهشی کوتاه  به گفته نویس
است که در آن جز طرح چند موضوع 
ــی و پاره ای پرسش های بنیادی  اساس
ــرد. ایگلتون  ــوان کاری ک کاری نمی ت
ــت، خطر کتاب هایی از این  معتقد اس
ــت که برای آشنایان به  ــت آن اس دس
ــلال آور و برای  ــن موضوع هایی م چنی
ــنایند،  ــا آن ناآش ــلا ب ــه کام ــانی ک کس
ــا در نهایت آنچه  ــت. ام گیج کننده اس
ــم و نقد  ــاب «مارکسیس ــوان کت ــا عن ب
ــت کتابی  ــت ماس ادبی» امروز در دس
ــه از قضا نه  ــار فصل ک ــت در چه اس
ــدا گیج کننده.  ــت و نه اب ــلال آور اس م
ــاپ این  ــه ای بر چ ــون در دیباچ ایگلت
ــیک های  کلاس ــه  مجموع در  ــن  مت
ــم و  ــت، «مارکسیس ــته اس راتلج نوش
ــتین بار در سال۱۹۷۶،  نقد ادبی» نخس
ــخ غرب در  ــی که تاری ــت هنگام درس
ــر شد.  ــیر بود، منتش حال چرخش مس
ــار این  ــس از انتش ــال پ ــی چندس و ط
ــر فضای فرهنگی ای که  کتاب، سراس
ــود را از آن گرفته  ــن کتاب نیروی خ ای
ــخ و بن تغییر کرد. نظریه در  بود، از بی
عرصه های فرهنگی و ادبی در سراسر 
ــروی  روبه پیش ــان  همچن ــه۱۹۸۰  ده
ــه  ــبت ب ــم نس ــا مارکسیس ــت ام داش
ــاختارگرایی و بعدها  فمینیسم، پساس

ــر دم در صف بعدی  ــم ه پسامدرنیس
ــه به تعبیر  ــرار می گرفت. با این هم ق
ــم این اثر  ــی، مترج ــر معصوم بیگ اکب
ــری ایگلتون طی  ــترگ فکری  ت کار س
ــان از اندیشه ورزی  ــاله اخیر نش ۳۰س
ــی  ــه دگرگون ــنده دارد ک آگاه و کوش
ــه معجزه ای  ــه ای را ن اجتماعی ریش
ــی  راه ــه  ک ــان یاب،  آس و  ــبه  یک ش
پرسنگلاخ، پیچ پیچ، پرمرارت و سخت 
ــه  ک ــان  ــمارد؛ هم ــگ می ش درازآهن
ریموند ویلیامز آن را «انقلاب طولانی» 
ــی از انگیزه های مهم  ــد. یک می خوان
ــاب، پرهیز  ــم این کت ــون از تنظی ایگلت
ــت.  ــاب اس ــن کت ــدن ای از آکادمیک ش
ــی درباره  ــتن کتاب ــر نوش ــن منظ از ای
ــی در معرض  ــد ادب ــم و نق مارکسیس
ــم  ــت که نه به مارکسیس این خطر اس
ــی.  ــد ادب ــه نق ــه ب ــد و ن ــوط باش مرب
ــزودن یک  ــلاش کرده از اف ــون ت ایگلت
ــه دیگر کتاب های  ــگاهی ب کتاب دانش
ــود آکادمیک دوری کند. از این رو  موج
از دوجنبه نقد مارکسیستی ادبی را در 
ــنت انگلیسی، با  ــنت فرانسوی و س س
ــم و  ــت. «مارکسیس هم پیش برده اس
ــل با عناوین  ــد ادبی» در چهار فص نق
ــکل و محتوا»،  ــات و تاریخ»،  «ش «ادبی
ــده  ــد» و «پدیدآورن ــنده و تعه «نویس
ــه  رابط ــه  ب ــده»،  تولیدکنن ــون  همچ
مارکسیسم و نقد ادبی می پردازد. «اگر 
کارل مارکس و انگلس بیشتر در حوزه 
ــت و اقتصاد شهرت دارند تا در  سیاس
ــته های ادبی، به هیچ روی  زمینه نوش
ــت که آنها ادبیات  ــبب نیس به این س
ــه  ــمردند. چنانک ــت می ش را بی اهمی
تروتسکی در ادبیات و انقلاب می گوید 
ــیاری از مردم  ــه بس ــت ک ــت اس راس
جهان چون انقلاب گران می اندیشند و 
مانند بی فرهنگان احساس می کنند.» 
ــات و تاریخ» با  بخش خواندنی «ادبی

این جملات آغاز می شود. 

رنگ هاى ديگر

 روایتِ اورهان پاموک از توماس برنارد
برناردخوانی در زمانه غمزده

ــتش، در  ــارد می خوانم. راس ــاس برن ــه ام و توم ــیه روزی ام ذل  از س
ــدن هیچ کس را  ــتم. اصلا هوای خوان ــدن او را نداش ــرم هوای خوان س
ــودن کتابی، خواندن  ــت فکر کردن نمی داد. گش ــتم. غم امان درس نداش
ــه بهانه هایی بودند برای  ــای دیگری- اینها هم ــی و ورود به رویاه ورق
ــی در  ــودم بروم، به یادم می آوردند که هرکس ــه در بحر بدبختی خ آنک
ــرار از این چاه غم  ــق ممکن راهی پیدا کرده برای ف ــن دنیا به هر طری ای
ــد از مردمانی که به خود، به  ــه من در آن افتاده بودم. همگی پر بودن ک
موفقیت هایشان، به خرده تغییراتشان، به علایقشان، به فرهنگشان و به 
خانواده شان  می بالیدند. انگار که همه کتاب ها زبان حال چنین مردمانی 
ــی  ــخن می گویند. باله پاریس بودند. مهم نبود که در وصف چه چیزی س
قرن نوزدهمی، سفر مردم شناختی به جاماییکا، حاشیه فقرزده یک شهر 
ــت. کتاب ها  ــزرگ، یا اراده یک مرد که زندگی اش را وقف هنر کرده اس ب
ــی به مال  ــان هیچ ربط ــد که تجربه هایش ــی می پرداختن ــه زندگی های ب
ــوش کنم. به خاطر آنکه  ــتم آنها را فرام ــت: بنابراین می خواس من نداش
ــم بال درآوردن من  ــباهتی با از غ ــزی در آنها نبود که کوچک ترین ش چی
ــته باشد. هم از این کتاب ها و هم از خودم در خشم بودم. از خودم  داش
ــود را گرفتار چنین درد احمقانه ای  ــل آنکه آنقدر ابله بودم که خ به دلی
ــیدم بی اعتنا  ــه دلیل آنکه به دردی که می کش ــرده بودم: از کتاب ها ب ک
ــردرگم  ــتم که از این محنت س ــزی غیر از آن نمی خواس ــد. من چی بودن
ــتر  ــرار کنم. اما کتاب ها مرا مهیای زندگی کرده بودند،  کتاب ها در بیش ف
ــدام به خودم می گفتم  ــه من جان تازه ای می دادند، بنابراین م حالات ب
ــه خواندن ادامه  ــیاه بیرون بیایی باید ب ــر می خواهی از این ابر س ــه اگ ک
ــنده  بدهی. با این وجود هروقت که کتابی را باز می کردم و صدای نویس
ــت می پذیرفت، یا  ــان حالتی که هس ــه جهان را به هم ــنیدم ک را می ش
حتی اگر آرزوی تغییر آن را داشت باز هم با آن همذات پنداری می کرد، 

احساس تنهایی می کردم. کتاب ها 
فرسنگ ها از درد و رنج من به دور 
ــته، این کتاب ها  ــد. از آن گذش بودن
ــده بودند این  ــث ش ــد که باع بودن
فکر به سرم بیفتد که در سیه روزی 
ــی  ابله ــتِ  بدبخ و  ــدارم  ن ــه  لنگ
ــبیه هیچ کس دیگری  هستم که ش
ــود می گفتم،  ــت. مرتب به خ نیس
ــد و  ــه درد خری ــط ب ــا فق کتاب ه
ــه خواندن.  ــد، ن ــروش می خورن ف
ــه، هر وقت  ــد زلزل ــد از آن چن بع

ــرای دورانداختن آنها پیدا می کردم و به  کتاب ها مرا می آزردند دلیلی ب
ــاله ام با کتاب ها با روحی سرشار  همین دلیل من مدام بر جنگ چهل س
ــتم. این بود وضعیت ذهنی  ــرخوردگی نقطه پایان می گذاش از تنفر و س
ــارد را ورق زدم. به این  ــاس برن ــه چند صفحه ای از توم ــن موقعی ک م
ــند. مجله ای  ــاید نجات بخش من باش ــا را نمی خواندم که ش ــد آنه امی
ــماره ویژه ای درباره برنارد دربیاورد و از من خواسته بود  می خواست ش
ــردم و روزگاری برنارد را  ــی بود که باید ادا می ک ــم. دین که چیزی بنویس
ــتم. بنابراین بنا کردم به دوباره خوانی برنارد و برای  ــت داش خیلی دوس
ــیاه کنار رفت. صدایی را می شنیدم که می گفت بدبختی  اولین بار ابر س
ــم غمزدگی را روی آن گذاشته ام آنقدرها هم که فکر می کنم  من که اس
ــت و نه ناخوشایند. جمله یا پاراگراف به خصوصی نبود که  نه بزرگ اس
ــا از امور دیگری حرف به میان می آوردند- ــاند؛ آنه مرا به این نقطه رس
ــا هنوز هم حس  ــران یا گلن گولد- ام ــیفتگی به پیانو، تنهایی، ناش از ش
ــیه روزی ام  ــتند؛ آنها از س ــی بیش نیس ــا بهانه های ــردم اینها صرف می ک
ــیه روزی من  ــاله س ــت روح مرا به اوج برد. مس ــد و این برداش می گفتن
ــدن برنارد در زمان  ــتم. خوان ــود بلکه نگاه خاصی بود که به آن داش نب
ــی مایه قوت قلب بود، اگرچه واقف بودم به اینکه این صفحات  غمزدگ
ــند  ــده اند، یا حتی برای آنکه مرهمی باش ــته نش ــرای چنین کاری نوش ب
برای خوانندگانی که با افسردگی دست وپنجه نرم می کنند. چگونه باید 
ــود برناردخوانی در  ــح داد؟ چه چیزی باعث می ش ــه اینها را توضی هم
ــاید حالتی حاکی از  ــیر به نظر بیاید؟ ش ــبیه یافتن اکس زمان غمزدگی ش
کناره جویی بود. شاید من با این بینش اخلاقی تسلی پیدا کرده بودم، که 
. از سر عقل می گفت بهتر است از زندگی توقع بیشتری نداشته باشیم...
ــه از برنارد  ــت، در نتیجه یک جرع ــی به اخلاقیات نداش ــاید ربط  اما ش
ــت که خویشتن خود  ــد که تنها امید باقی مانده در آن اس ــن می ش روش
ــت گرم بمانیم. نوشته های  ــم مان پش باقی بمانیم، به عادت ها و به خش
ــت که شوق ها  برنارد حکایت از آن دارند که بزرگ ترین بلاهت در آن اس
ــحالی حمله  و عادت هایمان را به امید زندگی بهتر رها کنیم یا از خوش
ــت برداریم و چشم پوشی کنیم،  به حماقت ها و بلاهت های دیگران دس
ــد بیش از آنچه  ــچ گاه نمی تواند چیزی باش ــتن آنکه زندگی هی از دانس
شوق ها و لجاجت های ما می سازند. اما می دانم که همه تلاش ها برای 
ــت  ــدی کردن بی ثمر از آب در می آید. این امر به آن دلیل نیس صورت بن
که یافتن تایید حرف های من در کلمات برنارد کار دشواری است. به این 
ــت که هر وقت به کتاب های برنارد رجوع می کنم متوجه  دلیل هم هس
ــوم که آنها علیه تقلیل  یافتن مقاومت به خرج می دهند. اما پیش  می ش
ــک کردن، بگذارید بگویم، لااقل این را بگویم  از آنکه دوباره بنا کنم به ش
که: چیزی که در کتاب های برنارد بیش از همه برایم موجب لذت است 
ــت. خوشی ام در آن است که  ــتر آنها یا دیدگاه های اخلاقی آنها نیس بس
آنجا باشم، درون همان صفحات، به استقبال خشم مهارناپذیرش بروم 
ــوم. ادبیات این گونه تسلی می دهد، با فراخواندن ما به  ــهیم ش و با او س
تشرزدن، آن هم به همان شدت نویسندگانی که به آنها عشق می ورزیم. 

ادبيات
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صفحه 10 جوانان ایران بااستعداد  اما   کم کار
صفحه 11 «مریم زندی» به روایت «ناصر تقوایی»
صفحه 12 دو روایت از عکس های «انقلاب ۵۷»، صدانگاری

ــتند... اگر مردم  ــی هس ــه ابزارهای کوچک ــن... جعب ــی کتاب های م «تمام
ــتی  می خواهند آن ها را باز کنند، این جمله یا آن ایده را به عنوان یک پیچ گوش
ــه برای کنارنهادن، بی اعتبارکردن یا متلاشی کردن نظم مستقر، از  یا آچار فرانس
جمله سرانجام همان هایی که خاستگاه کتاب های من هستند، به کار بگیرند... 

چه بهتر.»
ــوان آن را به عنوان ابزاری  ــت که می ت  نظم گفتمان، یکی از این ایده ها اس
برای تردید یا بی اعتباردانستنِ جریان مستقر ادبیات ما به کار گرفت. همان طور 
که سارا میلز در کتاب «گفتمان»* می نویسد، آثار فوکو نقش حیاتی در انکشاف 
طیفی از نظریه های گوناگونی داشته است که همه  کم  و بیش زیر چتر اصطلاح 
ــد. و در تلقی میلز از مفهوم فوکویی گفتمان -که  ــه گفتمان» گرد می آین «نظری
ــیوه های تامل در باب گفتمان  ــت- یکی از مفیدترین ش چندان فوکویی هم نیس
این است که آن را نه به مثابه مجموعه ای از نشانه ها یا قطعه ای از متن، بلکه 
ــان  رویه هایی بدانیم که به گونه ای نظام مند موضوعات و ابژه ها را که درباره ش
ــت که چیز  ــکل می دهند. «به این اعتبار گفتمان چیزی اس ــخن می گویند، ش س
دیگری (پاره گفتار، مفهوم، تاثیر) را تولید می کند، و نه چیزی که در خود یا برای 
ــل اش کرد.» به عبارتی  ــه صورتی جداگانه می توان تحلی ــود وجود دارد و ب خ
ــخن می گوید  ــت که درباره همه چیز س ــر گفتمان، چرخه یا نظام زبانی اس دیگ
ــتند. نزد فوکو  ــت که گفتمان ها چیزی فراتر از متن ها هس مگر خودش، این اس
قدرت، عنصر کلیدی در بحث های مربوط به گفتمان است، ازاین رو میلز اشاره 
ــی در باب الگوها یا مدل های قدرت  ــزایی در بازاندیش می کند که فوکو تاثیر بس
داشته و برخلاف بیشتر اُمانیست های لیبرال که معتقدند قدرت نوعی مایملک 
ــت از بازداشتن کسی از کنشی، فوکو قدرت را نه متمرکز که  ــت یا عبارت اس اس
ــده است و در  ــر روابط جامعه پراکنده ش امری متناقض می داند که در سرتاس

کنار محدودکردن رفتارها، شکل های ممکن رفتار را می سازد. 
ــی می کند که  ــیوه ای را بررس ــط ایده اش در نظم گفتمان ش فوکو برای بس
ــی خطرات آن را  ــه نظم درمی آورند تا برخ ــا، گفتمان را ب ــق آن نهاده از طری
خنثی کنند، و اینجا است که مکانیسم طرد، یا فرایند کنارگذاری و طرد را پیش 
ــد، فرایندی که روی گفتمان عمل می کند تا آنچه را که می تواند گفته  می کش
ــود محدود سازد. به اعتقاد او نخستین رویه طرد، رویه های ناظر بر امر تابو  ش
ــخن گفتن از آن ها دشوار است. شکل دوم  ــت؛ موضوعاتی که س یا ممنوع  اس
ــانی متمرکز است که چندان عقل متعارفی ندارند،  کنارگذاری حولِ محورکس
ازاین رو گفتارشان بی معنا به شمار می آید. برای نمونه «در بریتای قرن بیستم 
ــد.» در هر حال خواست ها و نظرات  ــکیزوفرنیک جدی گرفته نمی ش زبان اس
ــت. سومین شکل اما تعیین می کند  ــار یا طبقات اعتباری دیگر داش برخی اقش
ــک چارچوب گفتمانی  ــی از ی ــه چه چیزی می تواند گزاره و به تبع آن بخش ک

ــی که حقیقی به  ــت از «تمایزگذاری بین دانش ــد، و آن عبارت اس ــمار آی به ش
ــارا میلز شکل سوم طرد  ــی که کاذب تلقی می شود.» س ــمار می آید و دانش ش
ــا آغاز تولید خبر،  ــدا می کند و توضیح می دهد که ب ــارد دیویس پی را در کار لن
ــای فراگیر،  ــای بازنمایی رویداده ــه ج ــد ب ــی متن هایی که وانمود می ش یعن
ــتند، رفته رفته نوعی  ــت از رویدادهای درخور توجه هس ــل بازنمایی درس حام
تقسیم بندی بین حقیقت و کذب در حوزه عمومی شکل گرفت و «این تاثیرات 
ــت که تمایز  ــت، در این زمان اس دامنه داری روی تولید متون به طور کلی داش
ــربرمی آورد.» فوکو نشان می دهد که این  بین رمان ها و گزارش های واقعی س
ــود که چون وچراکردن  ــط نهادها حمایت می ش ارادت به حقیقت چنان توس
ــده.  ــده یا اصل ارادت به حقیقت تقریبا ناممکن ش درباره حقیقتِ بازنمایی ش
این ارادت در ادبیات سال های اخیر ما، خاصه دو دهه اخیر به تولید و بازتولید 
ــتی از واقعیت بیرونی  ــی رونوش ــود را به نوع ــده که خ ــته هایی منجر ش نوش
ــی از زندگی روزمره، یا روایتی از برهه  ــتند و در هر دو رویکرد، گزارش می دانس
ــر  ــت) به راهی جز بازنمایی سراس ــی از تاریخ (که رویکردی جدیدتر اس خاص
ــک از امر واقعی نرفته اند. کنارگذاری و طرد به نحو تناقض آمیزی از  ایدئولوژی
ــود. «فوکو در عین  ــت که طی آن ها گفتمان تولید می ش مهم ترین راه هایی اس
ــت در کارند،  ــرد را که پیرامون نهادهایی چون ادبیات دس ــال فرایندهای ط ح
ــتن  ــای انتقادی را که برای حمایت از متون ادبی و برقرارنگه داش و گفتمان ه
ــر مبنای ملاکی  ــد. ادبیات ب ــی می کن ــد، تحلیل و بررس ــان آن ضروری ان جری
ــد، ابزاری است  فوکویی بیش از آنکه ابزاری برای تثبیت یک فرهنگ ملی باش
ــلطِ جامعه. بر این  ــرای چون وچراکردن یا تردید در فرهنگ یا معیارهای مس ب
ــبک زندگی غیررسمی یا همان گزارش روزمره،  مبنا ادبیات مدرن نه گزارشِ س
که نوشتن از زندگی های ممکن است و بر آن است تا برداشت یا ادراک تازه ای 

را به دست دهد. 
ــش ممکن می شود، چگونه  ــم طرد، با این پرس صورت بندی دیگر مکانیس
ــناخت  ــویم. گفتمان حکم به ش ــان و از طریق زبان صاحب «من» می ش در زب
نفس می دهد، و این شناخت در مکانیسم طرد به سه شکل امکان پذیر است؛ 
ــت در نسبت با جامعه  ــیوه «معرفت نفس»، که در آن بدن ناگزیر اس یکی ش
تعریفی از خود ارائه بدهد و بپذیرد که جامعه هم از این پس با این تعریف او 
را می شناسد، تا در مواجهه با محرومیت گزارشی از بدن خود ارائه دهد. اقرار 
ــت از نفس» انتخاب  ــت. «مراقب ــت ترین مدل این تعریف اس یا اعتراف سرراس
ــت که طی آن کنش های ممنوعه به بیان های آزاد تبدیل می شود.  دیگری اس
ــت پس این وظیفه را به  ــت اس نفس به خاطر کنش در معرض خطا و شکس
ــی  از نفس خود مراقبت کند.  ــبکی از زندگ ــان احاله می دهد تا با تعریف س زب
اما شکل سوم، «تربیت نفس» برخلاف این رویه ها، تولید نفس مساله مبنایی 

ــیوه، نفس ها نه تعریف که تولید می شوند و از استقلال بدن  ــت. در این ش اس
ــان دهد مهم تر  ــخن به میان می آید. تا نش ــا و احکام زبانی س ــام گزاره ه از تم
ــا چه چیزی من  ــتند ی ــینه ای داش ــت نفس ها، اینکه آن ها چه پیش از سرگذش
ــازد، تولید نفس ها است، ازاین رو خطر ادبیات، خطری که  بودنِ «من» را می س
نویسنده به مصاف آن می رود، پذیرش مرگ و شادمانی قدرت دردناک زندگی 
ــت، این مسیری است  ــانی زبان اس در عرصه هایی به جز فردیت یا تجربه انس
ــندگانی مثل فلوبر و جویس و بکت را از مصادیق پیشگامان  که هیو کنر، نویس
ــه گانه، تنها مسیر  ــیرهای س ــت که در مس ــت. هم از این رو اس ــته  اس آن دانس
ــیرها در ظاهر نوعی مکانیسم  ــت و دیگر مس ــوم حامل نوعی مقاومت اس س
ــت با همان گفتمان  ــت که همدس جبرانی اند در برابر طرد، اما واقعیت آن اس

مستقر پیش می روند. 
ناگفته پیدا است که ادبیات اخیر ما به مسیر تربیت نفس نرفته است، انبوه 
ــال ها یا در مراقبت از نفس تعریف می شود، یا در  ــتان های قفسه ای این س داس
معرفت نفس. زبان صرفا رسانه ای است تا در مسیری خطی سیر زندگی آدم ها 
را به روایت تبدیل کند. در وضعیت موجود، داستان که نه آن قدر تخیلی است 
ــی است که شبهه ای ایجاد کند، بهترین  ــی را  برانگیزد، و نه آن قدر گزارش تا کس
ــخیر گفتمان درآید. راوی-در چنین وضعیتی-  ــت تا زندگی به تس ــیله اس وس
ــت نفس) و از  ــود نمی خواند (معرف ــم موج ــت که اعمالش با نظ ــی اس کس
ــی ایدئولوژیک به فضایی با حاکمیت  ــت های زندگی از فضای طرف دیگر گسس
منطق بازار تحمل ناپذیر است (مراقبت نفس)، بنابراین روایت رئالیستی تخت 
ــت هم می دهند تا از «ادبیات» حصاری  ــت به دس ــه های کارگاهی دس و کلیش
ــاده تر، آدم ها به  ــس» می دهد؛ به بیان س ــی به آدم ها «نف ــاد کنند که گوی ایج
ــوند. اینکه در چند سال اخیر یک باره موجی  صرف روایت، صاحب «من» می ش
ــربرکرده،  ــی ایران س ــی» در بخش زیادی از داستان نویس از «دهه شصت نویس
ــای مواجهه نفس ها با  ــه یکی از راه ه ــت؛ چراک ــمپتوم این عارضه اس خود س
ــناختی کردن آن  ــی از جنگ و بمباران  و ...) زیبایی ش ــت ناش تروما (اینجا وحش
است. البته ترس ها و وحشت ها در تمام تاریخ استعلا پیدا کرده و موضوع کار 
هنر بوده است، اما برای ادبیات ما بیانِ ترومای دهه شصت در داستان مابازایی 
است برای سیاست زدایی از ادبیات. ماجرا همین   جا تمام نمی شود. این چرخه 
مدام برای حمایت از گفتمان برساخته اش، نظام های تشویق و تنبیه، یا توجیه 
ــابقه یا جایزه داستان دهه شصت، یکی از آخرین  به راه می اندازد. برگزاری مس
ــت  ــت. درس ــت که این چرخه برای تداوم اش طراحی کرده اس تلاش هایی اس
ــا گفتمان را به  ــم گفتمان مطرح کرد برخی نهاده ــور که فوکو در نظ همان ط

نظم درمی آورند. 
*گفتمان/ سارا میلز/ ترجمه فتاح محمدی/ نشر هزاره سوم/ چاپ سوم ۱۳۹۲ 
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ــور که در ۲۲۹  ــهناز فری ــن علف ها»، رمان ش «انجم
ــارات نگاه در  صفحه ذیل مجموعه «رمان ایرانی» انتش
ــترس مخاطب قرار گرفته است، طبق معمول اکثر  دس
ــیر زندگی روزمره ای را  ــتانی این سال های ما س آثار داس
ــلال، نهایتا در  ــت به م ــو می کند که با گذر از وحش بازگ
ــم «روایت» به فرجام می رسد. ذهن راوی  کنشی به اس
ــصت و زمان روایت  ــول رمان، در دهه ش ــب فص در ترتی
حرکتی پاندولی دارد و درست مثل مسیر رفت وبرگشت 
ــه  نقط ــن دو  ای ــم  ــر می روی ــه جلوت ــر چ ــدول، ه پان
-دهه شصت و زمان حال- فاصله کمتری پیدا می کنند 
ــند و پاندول از حرکت  ــرانجام به هم می رس تا اینکه س
ــر نوجوان  ــوال، راوی دخت ــه همین من ــتد. ب باز می ایس
شهرستانی جنگ زده، از ترس های تاریخی اش به ملال 
ــا مگر با ثبت ماوقع  ــال تهران گذار می کند، ت زن میان س
ــیر رفت  ــت خود، پناهی پیدا کند، بنابراین در مس در روای
ــیر بازگشت با ملال و  ــت سروکار داریم و در مس با وحش
حسرت. در یک فصل ترس جنگ را شاهدیم و در فصل 
ــتان را و  ــرخوردگی و یکنواختی کار در بیمارس ــد، س بع
ــکیبایی در زندگی خانوادگی با همسر و بچه ای را که  ش
ــواس ها و حساسیت های خاص خود را به  هر کدام وس
دوش زن وا می نهند و چنین که برمی آید عین خیالشان 
ــتی، یک  ــن حرکت رفت وبرگش ــیر ای ــت. در مس هم نیس
ــت که گاه در زن شوری  ــی هم هس ــتاد داستان نویس اس
ــه چیزی از  ــی اش را ب ــد و زندگ ــا بنویس ــزد ت برمی انگی
ــی جا خالی می دهد و  ــس ادبیات تبدیل کند، و گاه جن
ــا در اتاقک کوچکی  ــت ت ــود. زن بر آن اس ناپدید می ش
ــت وپا  که در جهنم زندگی خصوصی اش برای خود دس
ــان ۱۰۷صفحه ای  ــا به آن رم ــد ت ــد و بنویس کرده بنویس
ــد که از کجا همین «انجمن علف ها» باشد. روایت  برس
ــاله اش»  ــزل در اتفاقات «زندگی سی وچندس منزل به من
ــی در هر  ــواج رادیوی ــل ام ــته مث ــد. گذش ــگ می کن درن
ــی او را بازگو می کند،  ــع دوره ای از زندگ ــتگاه ماوق ایس
ــی از فضای عمومی  ــا فصل به فصل زندگی خصوص ام
ــت  ــدا می کند و ملال درون و وحش ــتری پی فاصله بیش
ــکلت روایت  بیرون اتصال کوتاهی برقرار می کنند و اس

را تشکیل می دهند. 
«انجمن علف ها» نمونه ای است از تعهد معکوسی 
ــی ایران مسئولیت  ــت داستان نویس که چند صباحی اس

ــت، در درجه  ــیوه از روای ــت. این ش آن را تقبل کرده اس
ــوم به «ادبیات»  ــت وظیفه دارد تا از واحدی موس نخس
ــتی و  ــت های زیس ــرف نظر کند و با همه توان گسس ص
ــاران، دختر  ــع و رجوع کند. ب ــی را رف ــای زندگ بحران ه
کوچک راوی در دفتر یادداشتش مطالبی را نوشته است 
ــتان نویس اش:  ــت از زندگی مادر داس که خلاصه ای اس
ــا می گوید وقتی مامان را دید مثل مامان خودش  «... باب

ــت  ــرد. مامان دوس ــتباه ک ــا اش ــود. ام ب
ــت کتاب بنویسد بعد عروسی کند.»  داش
ــد از مطالب  ــک پاراگراف بع (ص۷۶) ی
ــاران، راوی لپ تاپش را  ــر خاطرات ب دفت
ــد  ــن می کند و به این نتیجه می رس روش
ــت.  ــه بیماری کلمه دچار آمده اس که ب
ــه  ــد که کتابی از قفس ــا دیری نمی پای ام
درمی آورد و محض خالی نبودن عریضه 
ــد و عملا از  ــاملو می خوان ــعری از ش ش

بیماری کلمه صرف نظر می کند. 
ــری دیگر  ــن علف ها» از منظ «انجم
شرح فرسودگی است. راوی که شغلش 
ــتان  ــت در محیط بیمارس ــتاری اس پرس

ــکش کنار  ــر پزش ــت. در محیط خانه با همس ناآرام اس
نمی آید. با نسل بعد هیچ گونه ارتباطی برقرار نمی کند. 
ــکنکی رودررو  ــا دلخوش ــد ی ــا هیچ امی ــان ب ــن رم در ای
ــرت دچار اند.  ــه حس ــای کتاب ب ــه آدم ه ــتیم. هم نیس
دانشگاه آن چیزی نیست که راوی خیال می کرده است. 
ــت که چرا داستان نویسان ایرانی از جمیع  سوال این اس
ــت، فقط از  ــکل دهی به روای ــای متفاوت در ش امکان ه
یک شیوه تبعیت می کنند. شیوه ای که آمیزه ای است از 
خود- زندگینامه با ته رنگی از فیلمنامه های هالیوودی؟ 
ــت که چرا بیماری کلمه به خوبی درمان  سوال این اس
ــتان ندارد؟ ثبت  ــت و زبان، هیچ شأنی در داس شده اس

ــخصی حقیقی یا تخیلی  زندگینامه، اعم از زندگینامه ش
بر نحوه گفتن غلبه کرده است. اتفاقا «انجمن علف ها» 
ــت. در صفحه ۱۱۰  ــود اس ــی به مقص ــن بابت واف از ای
ــی  ــزده از بیهودگی فعالیت های سیاس ــان، راوی دل رم
یکی از گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی، خطاب 
ــادات خود را  ــت- انتق ــن» - که ظاهرا لیدر اس به «امی
ــش اینه که فکر می کنم هیچ  ــن بیان می کند: «اصل چنی
ــته ای نمی تونه  ــا دس ــزب ی ــازمان، ح س
ــش فرهنگ  ــه. اصل ــوض کن ــو ع وضع
ــی  ــه. اگر کس ــه باید عوض ش ــه ک مردم
مردمو بشناسه، می فهمه که با این حرف 
و اعلامیه ها چیزی درست نمی شه.» در 
ــی اعضای این  ــی و بیهودگ ــه، پوچ ادام
ــک را دنبال می کنیم. امین  گروه یا گروه
ــود و در تهران ازدواج  ــم ناپدید می ش ه
می کند و اتوپیای خیالی اش را به زندگی 
ــن  ــد. در «انجم ــم می کن ــره تقدی روزم
علف ها»، مخالف و موافق فرق چندانی 
ــا یکدیگر ندارند. مجید، برادر راوی هم  ب
ــت وپنجه  مثل بقیه با بحران هویت دس
ــت پول  ــرباز جنگ، حالا مجبور اس نرم می کند. کهنه س
ــش دهد. علاوه بر  ــاه خانواده اش را افزای ــاورد و رف دربی
ــرار مالی اش را از همسرش پنهان نگه دارد.  این باید اس
ــن می روند یا بقا را  ــخصیت های کتاب یا از بی ــی ش مابق
ــر اعتیاد  ــرت ترجیح می دهند. یکی بر اث ــرط حس به ش
می میرد. چند نفر در بمباران هوایی جنگ ایران و عراق 
ــن می دهند. چند  ــپرند. بعضی ها جلای وط جان می س
ــه دهه۷۰ ،  ــصت ب ــم در جریان گذار از دهه ش نفری ه
ــازار را درک  ــالم منویات دوران حاکمیت ب ــح و س صحی
می کنند و یاد می گیرند که حتی طبابت یک نوع تجارت 
ــت که اگر  ــر این اس ــا بحث بر س ــت. در میهمانی ه اس

ــته ای ایران به جنگی بینجامد، باید کشور را  پرونده هس
ترک کرد و در دوبی به سرمایه گذاری پرداخت. 

ــدیدا ایدئولوژیکی،  ــن مدار ش ــی در چنی داستان نویس
ــینی بگذارد  ــه دارد که خلاقیت و هنر زبان را در س وظیف
ــد. فرهنگ صرفا در حکم  ــتی تقدیم فرهنگ کن و دو دس
ــه «فرهنگ» را  ــا گذار ادبیات از «هنر» ب ــت ت بهانه ای اس
«جا بیندازد» و نوعی نیهیلیسم کلبی مسلک را به کرسی 
بنشاند. در بخشی از رمان راوی با یکی از کودکان کار آشنا 
ــود که در خانواده ای فقرزده، محروم از تحصیل و  می ش
ــاق خصوصی اش  ــه ای را به ات ــای زندگی گوش حداقل ه
تبدیل کرده است. بچه آدامس فروش کف زمین را فرش 
ــرو زندگی خصوصی اش را  ــت و می خواهد قلم کرده اس
ــان بدهد. مادر خانواده که زنی است آبستن،  به راوی نش
ــاورد. هرچند که راوی در  ــد برای راوی چای بی می خواه
ــای نمی خواهد. چند صفحه  ــط چندش انگیز چ آن محی
ــودکان کار  ــه زن از خرید اجناس ک ــم ک ــر خوانده ای قبل ت
ــت. حتی به اصرار های دخترش «باران»  ــر باز زده اس س
ــه همه این بچه ها  ــت ک وقعی نمی گذارد. او معتقد اس
ــتند. همان طور که  ــای تکدی گری هس ــق به بانده متعل
ــی وطنی می گویند: «تئوری به درد  ــاتید داستان نویس اس
نمی خورد. با تئوری نمی توان داستان نوشت». اما ظاهرا 
ــد خواندن اثر  ــن علف ها» تئوری به قص ــره «انجم در فق
ادبی هم به درد نمی خورد. هیچ نیازی به ساختارشکنی 
ــی از این  ــه حاک ــت. تجربه چنین صحنه ای فی نفس نیس
ــود تغییری ایجاد کرد. با  ــت که با فرهنگ هم نمی ش اس
ــای کودکان کار را  ــط می توان همه آدامس ه فرهنگ فق
ــم تحت نام «کار فرهنگی»  یکجا خرید. حال که نیهیلیس
ــه بهتر  ــت؛ چ ــخیر کرده اس ــی را تس ــاد زندگ ــه ابع هم
ــرار دهیم.  ــازی ق ــی را در خدمت سرگرم س داستان نویس
ــت نه نقد خوبی از آب درمی آید و نه  مسلما این یادداش

به ارتقای داستان نویسی ایران کمکی می کند. 
ــن وجه «انجمن  ــد گفت، مهم تری ــدی بای در جمع بن
ــت که داستانی است شیوا، خوشخوان  علف ها» این اس
ــهری. مخاطب را از آزار زندگی آزار نمی دهد. امید  و ش
ــتان به بحران هویتی زنی  است که خوب بفروشد. داس
ــنده شود. مهم تر از همه  می پردازد که می خواهد نویس
ــوز بنجلی درآمده  ــکل کالای نه هن ــه محنت، به ش آنک
که بازار را تحریک می کند. پس زنده باد «رئالیسم بازار». 
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